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 چكيده 

يشآمد مهمي است كه انسان آزاد انديش و تشنه معرفت را  پبه معنويت    ي نياز بشر به دين در دنياي امروز و روي آورد

دارد. آن چه در اين ميان اهميت دارد شناختن يابي به دين حق وامي ستبه جستجو و كنجكاوي هر چه بيشتر براي د 

يروان هريك از آنها نداي حق بودن دين خود را سر داده و آن را به عنوان كاملترين  پدين كامل از ميان ادياني است كه  

مي  معرفي  اديان  و  رهيافت  شرايع  دو  از  اديان  ساير  به  نسبت  اسلام  دين  بودن  كامل  شده  سعي  مقاله  اين  در  كنند. 

قرار   بررسي  مورد  نقلي  نگمختلف عقلي و  به دلايل عقلي محض كه همان  استناد  با  برون  گ يرد در رهيافت نخست  اه 

ردد و در رهيافت گاه فلسفي به دين است، كامل بودن دين اسلام نسبت به ساير اديان اثبات  گ ديني يا به ديكر سخن ن

ايان با اثبات پشود. در  يات قراني و بررسي اجمالي روايات اسلامي به اثبات اين مطلب برداخته  آدوم با بررسي تفصيلي  

لوراليزم ديني بر  پماند و طومار ديدگاه  كمال دين اسلام نسبت به ساير اديان تنها يك دين به عنوان دين حق باقي مي 

اند به حكم عقل و  بوده و در جستجوي دين حق يروي از دين اسلام بر همه انسانهايي كه تشنه معرفت پشود و چيده مي 

مي  واجب  قرار  گنقل  خاتميت  برهان  حدوسط  اسلام  كمال  اسلام،  دين  بودن  كامل  اثبات  با  چنين  هم  و  گردد.  رفته 

 شود.ن اثبات مي آ رتو پخاتميت دين اسلام در 

 كلمات كليدي: دين، كمال اسلام، دين كامل، شريعت  

 مقدمه

يشآمد مهمي است كه انسان آزاد انديش و تشنه معرفت را  پبه معنويت    ي نياز بشر به دين در دنياي امروز و روي آورد

دارد. آن چه در اين ميان اهميت دارد شناختن يابي به دين حق وامي به جستجو و كنجكاوي هر چه بيشتر براي دست 

دين كامل از ميان ادياني است كه بيروان هريك از آنها نداي حق بودن دين خود را سر داده و آن را به عنوان كاملترين  

كنند. دين اسلام و بيروان آن نيز از اين امر مستثنا نبوده و اين دين را آخرين دين آسماني و  شرايع و اديان معرفي مي 

دانند. روشن است كه به دليل وجود آيات بسيار در قران كريم كه آشكارا دين اسلام را  يامبران ميپپيامبر آن را خاتم  

هاي دين اسلام  كند كامل بودن دين اسلام از سوي متكلميني كه به تبين و دفاع از گزاره كاملترين اديان معرفي مي 

تلقي مي مي  از منظر فلسفه دين كه به عنوان شاخهبردازند امري مسلم و پذيرفته شده  از فلسفه، درباره  شود ولي  اى 

پردازد مساله كمال دين اسلام يك امر پذيرفته شده هاى بنيادين و اصول زيرساختى دين به بحث و بررسى مى گزاره 
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فرضهاي علم كلام است نيست. به عبارت ديگر پذيرش دين اسلام به عنوان كاملترين دين بدون بررسي ادله آن از پيش 

ولي از منظر فلسفه دين نه تنها امري بديهي و پذيرفته شده نيست بلكه نيازمند اثبات است. در اين مقاله سعي شده 

است كامل بودن دين اسلام نسبت به ساير اديان از دو رهيافت مختلف عقلي و نقلي مورد بررسي قرار گيرد در رهيافت 

نخست با استناد به دلايل عقلي محض كه همان نگاه برون ديني يا به ديگر سخن نگاه فلسفي به دين است، كامل بودن  

گردد و در رهيافت دوم با بررسي تفصيلي آيات قرآني و بررسي اجمالي روايات دين اسلام نسبت به ساير اديان اثبات مي 

شود. در بايان با اثبات كمال دين اسلام نسبت به ساير اديان تنها يك دين به  اسلامي به اثبات اين مطلب پرداخته مي 

شود و پيروي از دين اسلام بر همه انسانهايي ماند و طومار ديدگاه پلوراليزم ديني بر چيده مي عنوان دين حق باقي مي 

گردد. هم چنين با اثبات كامل بودن  كه تشنه معرفت بوده و در جستجوي دين حق اند به حكم عقل و نقل واجب مي 

 د. شودين اسلام، كمال اسلام حدوسط برهان خاتميت قرار گرفته و خاتميت دين اسلام در پرتو آن اثبات مي 

 موضوع  سابقه

و مشابهت   غيبت النعمه شيخ صدوق نامبرده بيشتر به مساله سابقه  الدين و تمام هاي مشابه در اين موضوع كمال كتاب

است پرداخته  امامان  و  غفاري سال چاپ  .  پيامبران  از حسين  دين  و كمال  دين كامل  رابطه    1397تشيع  اين  در  اما 

نگارش   1395سايت انديشه قم مقاله كمال دين در تاريخ    درفقه آمده و نيز    ويكياسلام در  امل بودن  كاي به نام  مقاله 

نوآوري اين    جنبه شود و  يافته است ولي در موارد فوق هيچكدام همراه با استدلال عقلي و آيات متعدد قرآني يافت نمي 

 مقاله در همين جهت است. 

 دلايل عقلي كامل بودن اسلام 

 الف( تبيين دليل با توجه به محتواي معارف اديان 

 سماني آبرهان نخست: طولي بودن رابطه اديان 

مقدمه اول: بين اديان رابطه طولي برقرار است نه رابطه عرضي دليل اين امر آن است كه اديان از منشا واحدي كه همان 

رو بايد داراي اصول واحدي باشند. زيرا معناي رابطه عرضي داشتن اديان  اند از اينمبدا حكيم هستي است نشات گرفته 

اين است كه در اصول قوانين شريعت، باهم تقابل داشته باشند مثلا يكي به توحيد فرا بخواند و ديگري به شرک يا يكي  

معاد را بپذيرد و ديگري آن را انكار كند. با دقت در مطلب روشن مي شود كه رابطه عرضي داشتن دو دين و تقابل آن  

 انجامد. دو به نفي دين بودن و الهي بودن هر دو يا يكي از آن ها مي
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مقدمه دوم: هر جا بين دو چيز رابطه طولي باشد به حكم عقل بايد بين آنها نقص و كمال تحقق داشته باشد و اگر دو  

تر نباشد تخالف و  دين در همه جهات باهم يكي باشند )يعني هر دو ناقص يا هر دو كامل باشند( و يكي از ديگري كامل 

واحد   زماني  در ظرف  كه چون  است  بلكه يكي  بود  نخواهند  دين  دو  درواقع  و  كند  نمي  پيدا  تحقق  دو  آن  بين  تغاير 

تواند سبب دوگانگي  اند ما آن را دو پنداشته ايم و روشن است كه تعدد دو دين در دو ظرف زماني نمي اجتماع نكرده 

 حقيقت آنها شود زيرا دوئيت در اديان به معناي دوئيت در احكام و قوانين آنهاست.  

اگر گفته شود كه وجود دو مبلّغ در تحقق دو گانگي اديان كافي است و چون دو پيامبر آمده اند لذا دو دين محسوب  

گوييم: به حكم عقل بين تعدد مبلغ و پيام آور و تعدد دين ملازمه وجود ندارد زيرا ممكن است دو مبلغ  مي شود. مي 

د با اين تفاوت كه اولي تبليغ اصل دين را بر عهده داشته باشد و دومي  ننمحتواي واحدي را در دو ظرف زماني تبيين ك

وظيفه تبيين و تفسير آن را به دوش بكشد. مانند رابطه اي كه بين حضرت ابراهيم )ع( و حضرت لوط يا بين حضرت  

توان از راه اثبات لازم اعم، ملزوم را  گاه نمي موسي و هارون وجود داشت. به عبارت ديگر تعدد اديان لازم اعم است و هيچ 

 اثبات نمود.  

نتيجه: اگر بين اديان رابطه طولي باشد و به تبع آن بين آنها نقص و كمال حاكم باشد، آخرين دين به لحاظ زماني بايد 

آور دين آخر دارد نبايد ادعاي آوردن دين جديد را مطرح كند و بايد كاملترين دين باشد زيرا به دليل عصمتي كه پيام 

خود را مبيّن و مفسّر دين قبلي معرفي كند و به تبع آن حداقل در بسياري از اصول و قوانين و احكام از شريعت سابق 

پيروي كند در حاليكه با مقايسه نسبي بين محتواي اديان توحيدي با اديان پيش از آنها و واكاوي محتواي معارفي كه  

 تبيين نموده اند خلاف اين امر به اثبات مي رسد. 

اگر اشكال شود كه كامل بودن يك دين به دين ديگر را مي پذيريم ولي از كجا معلوم كه اديان پسين كاملتر باشند و نه  

تواند دليل بر افضليت آنها باشد چه بسا دين بعدي در حقيقت دين  اديان پيشين. به عبارت ديگر تأخر زماني اديان نمي 

 جديدي نباشد و فقط نقش تبين و تفسير دين پيشين را برعهده داشته باشد!

شود كه رابطه دين پيشين با دين پسين از دو حالت خارج نيست: يا هيچ اختلافي بين دو دين به لحاظ  پاسخ داده مي 

احكام و اصول و قوانين وجود ندارد و يا اينكه بين آن دو اختلاف است؛ در صورت اول دو دين نيستند، بلكه يك دين  

است كه متعدد فرض شده است و اين خلاف فرض است در فرض دوم كه بين دو دين اختلاف است يا اين اختلاف،  

حداقلي است و يا حداكثري. اگر اختلاف حداقلي باشد باز هم دو دين نيستند و يكي است و پيامبر جديد فقط نقش  

تبيين و تفسير را برعهده دارد. راه شناخت اختلاف حداقلي اقرار پيامبر جديد است كه به دليل عصمت بايد در تبليغ  

گردان نشده و گمراه نشوند و يا  دينش حتما آن را گوشزد كند تا مردم از دين حقي كه پيامبر پيشين آورده است روي
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حداكثري است كه در اين صورت دو دين خواهد بود و دين جديد به دليل اينكه احكام جديد بسياري را آورده است كه  

 در دين پيشين سابقه نداشته كاملتر از دين پيشين خواهد بود.  

اگر اشكال شود كه چرا خداوند دين كامل را براي مردم و اقوام گذشته نداده است و فقط دين كامل را براي آيندگان 

 اختصاص داده است، به عبارت ديگر لازمه پذيرش حرف شما اين است كه خداوند بين انسانها تبعيض قائل شده باشد.

شود كه اختلاف بين اديان در كمال و نقص از دو حالت خارج نيست يا اين اختلاف از ناحيه فاعل است يا پاسخ داده مي 

از ناحيه قابل. فرض دوم كه اختلاف از ناحيه قابل ياشد دو گونه است يا مراد از قابل پيامبري است كه آورنده دين است 

از فاعل خداوند متعال است( محال است زيرا خداوند متعال كمال مطلق   يا مراد مردم هستند. فرض اول )كه مراد  و 

باشد  قابل پيامبر  باشد و  قابل  است و داراي فيض كامل و بخل در ساحت ربوبي راه ندارد. فرض دوم كه اختلاف در 

محتمل است و امتناع عقلي ندارد چون نفوس پيامبران داراي درجات متعددند و نسبت به معارفي كه از طريق وحي از  

مي  دريافت  متعال  بهره خداوند  آن  از  خود  وجودي  سعه  اندازه  به  كه  است  ظرفي  مانند  ايندارند  از  شود،  مي  رو  مند 

هرچقدر نفس نبي داراي اتساع وجودي بيشتري باشد متناسب با آن، سطح معارفي را كه دريافت مي دارد بالاتر خواهد 

بود. فرض ديگر كه اختلاف در قابل باشد و قابل مردم باشند نيز امتناع عقلي ندارد. براساس اين تحليل لازمه كمال يك  

 دين نسبت به دين ديگر نقص مقام ربوبي نيست.  

 هاي اديان  برهان دوم: وجود تعارض و ناسازگاري در برخي از آموزه

اند. بنابر حكم عقل، يا  اند، با يكديگر در تعارض و ناسازگارى هاى اديان پيشين كه امروزه در دسترس بسيارى از آموزه 

اى ديگر بر باطل. فرض نخست به حكم عقل  اى برحقّ و پاره اند و يا پاره اند يا همگى بر باطل ها برحقّ همه اين آموزه 

آيد. فرض دوم نيز ممكن نيست؛ زيرا خداوند حكيم راه هدايت را بر بشر ممكن نيست؛ زيرا اجتماع نقيضين حاصل مى 

 بندد. نتيجه عقلى اين است كه فرض سوم درست است.نمى

 آوران اديان توجه به پيامب( تبين دليل با 

دارد مانند ظرفي است كه به اندازه سعه  نفس پيامبر نسبت به معارفي كه از طريق وحي از خداوند متعال دريافت مي 

بهره   آن  از  با آن سطح وجودي خود  متناسب  باشد  بيشتري  اتساع وجودي  داراي  نبي  نفس  و هرچقدر  مند مي شود 

ازاين  بود.  بالاتر خواهد  بالا بودن مقام و مرتبه وجودي پيامبر)ص( كامل  رو مي معارفي را كه دريافت مي دارد  از  توان 

 بودن دين اسلام را استفاده نمود.  
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مقتضاي آيات قرآني پيش از آنكه به اثبات كمال دين اسلام از نگاه قرآن بپردازيم جا دارد كاربرد لفظ دين در آيات 

قرآني را مورد بررسي قرار دهيم. با جمع بندي آياتي كه لفظ »دين« در آنها بكار رفته است اين نكته مهم به دست 

آيد كه دين حقيقت واحدي است كه در طول اعصار و زمانهاي مختلف مراحل متعددي را پشت سر گذاشته است و  مي 

اختلافات موجود در محتواي دين به معناي اختلاف در اصل و اساس دين نيست تا از آن به تعدد اديان تعبير شود بلكه  

شرايع   آمدن  وجود  به  سبب  و  بوده  مخاطبان  ظرفيت  و  زماني  مقتضيات  و  شرايط  در  اختلاف  سبب  به  اختلاف  اين 

 گوناگون گرديده است.

 توان به موارد زير اشاره نمود: اين مطلب از آيات مختلف قرآن قابل استفاده است كه از آن جمله مي 

 الف( آياتي كه در آنها حقيقت دين با عنوان تسليم در برابر خداوند متعال بكار رفته است:

دين در نزد خدا،   » لْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ  ** إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْسْلامُ وَ ماَ اخْتَلَفَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتِابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِ 

اسلام)و تسليم بودن در برابر حق( است. و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختلافى)در آن( ايجاد نكردند،  

 (. 19:ل عمران« )آ مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود

دارد كه حقيقت دين نزد خداوند همان تسليم محض بودن دربرابر اوامر الهي است و اختلاف  اين آيه به صراحت بيان مي 

اهل كتاب اعم از يهود و مسيحيت، ناشي از عدم رجوع به كتاب آسماني و پيروي از هواهاي نفساني و تجاوز از حق و  

 نپذيرفتن آن است. با اين بيان روشن مي شود كه از نگاه قران اختلاف بين مردم از دو چيز ناشي مي شود: 

عدم رجوع به كتاب خدا: مويّد اين مطلب آيات بسياري است كه هدف از فرستادن كتاب آسماني را رفع اختلاف    -1 

 معرفي نموده است، مانند آيات زير: 

بِالْ الْكِتابَ  مَعَهُمُ  أَنْزَلَ  وَ  مُنْذِرينَ  وَ  مُبشَِّرينَ  النَّبيِِّينَ  اللَّهُ  فَبعََثَ  واحِدَةً  أُمَّةً  النَّاسُ  كانَ  فيماَ  *  النَّاسِ  بَيْنَ  لِيَحْكُمَ  حَقِّ 

بودند؛ )و تضادى در ميان آنها وجود نداشت. بتدريج جوامع و طبقات پديد آمد و  مردم)در آغاز( يك دسته  »اخْتَلَفُوا فيهِ  

اختلافات و تضادهايى در ميان آنها پيدا شد، در اين حال( خداوند، پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند  

كرد، با آنها نازل نمود؛ تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى  و كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى 

 (. 213: بقره« )كند 

 شود و در آيات بسياري بدان تصريح شده است: تجاوز از حدّ و حقّ كه از معناي لغوي بغي استفاده مي  -2
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عِنْدَ الدِّينَ  إِنَّ  الْعلِْمُ    *  بَعْدِ ما جاءَهُمُ  الْكِتابَ إلِاَّ مِنْ  أوُتُوا  الَّذينَ  ماَ اخْتَلَفَ  وَ  الإِْسْلامُ  بَيْنَهُمْ اللَّهِ  دين در نزد خدا، »   بَغْياً 

اسلام)و تسليم بودن در برابر حق( است. و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختلافى)در آن( ايجاد نكردند،  

 .  (19عمران: ل )آ « مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود

يُرجَْعُ إِلَيْهِ  الْأرَْضِ طَوعْاً وَ كَرْهاً وَ  السَّماواتِ وَ  أَسْلَمَ مَنْ فيِ  لهَُ  وَ  يَبْغُونَ  اللَّهِ  أَفَغَيْرَ دينِ  آيا آنها غير از آيين خدا »  ونَ* 

طلبند؟! )آيين او همين اسلام است؛( و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، از روى اختيار يا از روى اجبار،  مى 

 (. 83« )آل عمران:  شوند برابرِ)فرمان( او تسليمند، و همه به سوى او بازگردانده مىدر 

دهد، آشكارا جويند مورد سرزنش قرار مي در اين آيه پس از اينكه با استفهام توبيخي كساني را كه غير از دين خدا را مي 

آورده و اين معنا را به منزله تعليلي نسبت به جمله  از تسليم محض همه موجودات در برابر خداوند متعال سخن به ميان  

 گيرد: دهد. با دقت در اين آيه و آيات پيشين، قياسي بدين مضمون شكل مي پيشين قرار مي 

 دين به معناي تسليم محض بودن در برابر خداوند متعال است.  

 تعالي تسليم است و انسان از اين قانون مستثنا نيست. هر موجودي در برابر اراده تكويني حق 

تواند غير دين خدا را انسان به دليل اينكه در آفرينش خود تنها تسليم آفريننده خود است و تسليم غير او نيست نمي

 بپذيرد.

إبِْراهيمَ حَنيفاً وَ   مِلَّةَ  اتَّبعََ  وَ  هُوَ مُحسِْنٌ  لِلَّهِ وَ  إبِْراهيمَ خَليلاً ** وَ مَنْ أَحسَْنُ ديناً ممَِّنْ أَسْلَمَ وَجهَْهُ  اللَّهُ  دين و  »  اتَّخَذَ 

ابراهيم   آيين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كند، و نيكوكار باشد، و پيرو آيين خالص و پاکِ 

 (. 125« )نساء: گردد؟ و خدا ابراهيم را به دوستىِ خود، انتخاب كرد 

شود كه بهترين ديندار كسي است كه تسليم در برابر اراده خداوند بوده و از نيكوكاران باشد و از  در اين آيه نيز بيان مي 

مي شناخته  حنيف  دين  عنوان  با  ديني  همان  كند  پيروي  )ع(  ابراهيم  حضرت  كفر  دين  و  شرک  هرگونه  از  و  شود 

مبرّاست. »حَنَف« در اصل به معناى ميل است و »حنيف« كسى است كه بر آيين حضرت ابراهيم )ع( است و آيين او را  

. كلمه »حنيف«، به معناى  (41، ص5طريحي، مجمع البحرين، ج )اند كه به باطل ميل نداشته استاز آن رو حنيف گفته 

دوازده بار در قرآن آمده است و نقطه مقابل    -به ويژه حضرت ابراهيم )ع(  -توحيد فطرى و روش و منش انبياى الهى

گونه كه بيان  روشن است كه عبارت »أَحسَْنُ ديناً« همان  (. 387، ص  1الميزان، جطباطبايي، محمدحسين،  )  شرک است

رساند، زيرا به حكم عقل هرجا أحسن تحقق داشته باشد أكمل ترين دين را نيز مي كننده بهترين دين است معناي كامل 

    نيز تحقق خواهد داشت.
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 ب( آياتي كه در آنها از تعدد شرايع انبياء سخن به ميان آمده است:

علاوه بر آياتي كه در آنها حقيقت دين با عنوان تسليم در برابر خداوند متعال بكار رفته است، آيات ديگري وجود دارد  

شود كه انسان را به  كند. واژه شريعت در لغت به راهي گفته مي كه براي هر يك از پيامبران شريعت خاصي را معرفي مي 

گونه  همان   (. 252ص  ،  1و العين، ج   175، ص  8و لسان العرب، ج    40، ص  6التحقيق في كلمات القرآن، ج )رساند آب مي 

داند اين كه قبلا نيز بيان گرديد با جمع بندي بين اين دسته از آيات و دسته ديگري كه دين را به معناي تسليم مي 

شود كه دين حقيقت واحدي است كه در طول اعصار و زمانهاي مختلف مراحل متعددي را پشت سر  مطلب استفاده مي 

گذاشته است و اختلافات موجود در محتواي دين به معناي اختلاف در اصل و اساس دين نيست تا از آن به تعدد اديان  

اين   از  قرآن  و  بوده  مخاطبان  ظرفيت  و  زماني  مقتضيات  و  شرايط  در  اختلاف  دليل  به  اختلاف  اين  بلكه  شود  تعبير 

مي  ياد  شرايع  تعدد  نام  با  ج )  كند اختلاف  آثار،  مجموعه  مرتضي،  آيات (359و    358، صص  2مطهري،  اين  از جمله   .

     هاي زير اشاره كرد:توان به نمونه مي 

فاَحْكمُْ عَلَيهِْ  مهُيَْمِناً  وَ  الْكِتابِ  مِنَ  يَدَيهِْ  بَيْنَ  لِما  مُصَدِّقاً  باِلْحقَِّ  الْكِتابَ  إِليَْكَ  أَنْزَلْنا  وَ  تتََّبِعْ  *  لا  وَ  اللَّهُ  أَنْزَلَ  بِما  بَيْنَهُمْ   

[ را  ] قرآن و اين كتاب »   وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لجََعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً   لكُِلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرعْةًَ وَ منِهْاجاًأَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الحَْقِّ  

كند، و حافظ و نگاهبان آنهاست؛ پس بر طبق احكامى  به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مى 

كه خدا نازل كرده، در ميان آنها حكم كن! از هوى و هوسهاى آنان پيروى نكن! و از احكام الهى، روى مگردان! ما براى  

« )مائده: دادخواست، همه شما را امت واحدى قرار مى هر كدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم؛ و اگر خدا مى

48 .) 

از عبارت  چ مِنهْاجاً"نانكه  وَ  شِرعَْةً  مِنْكُمْ  پيامبران شريعت خاصي وجود  استفاده مي    "لكُِلٍّ جَعَلْنا  از  براي هريك  شود 

ان دين واحد  دگورنآر همه پيامبران را  گ يات ديآكند. اين در حالي است كه در  دارد كه اورا از ساير پيامبران جدا مي 

عبده، محمد، رسالة    –  109ابوحاتم رازي، اعلام النبوة، ص  )  ذاردگنان تفاوتي نمي آكند و از اين جهت ميان  معرفي مي 

 (. 11، ص 1تفتازاني، شرح المقاصد، ج   -118التوحيد، ص 

 (. 18)جاثيه:  شَرِيعَةٍ منَِ الْأَمْرِ فَاتَّبِعهْا * ثمَُّ جَعَلْناکَ عَلى 

استفاده مي  به روشني  نيز  آيه  اين  از آن  از  بايد  دارد كه  پيامبري شريعت خاصي وجود  براي هر    يروي كند پشود كه 

 (. 436، ص 6سبحاني، جعفر، الملل و النحل، ج )
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داند و همگان را به پيروي از دين واحد دستور  ج( آيه اي كه آشكارا دين تشريع شده براي پيامبران اولوالعزم را يكي مي 

 كند:گي در آن نهي مي دهد و از چند دسته مي 

أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا    وَ عيسى   * شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بهِِ نُوحاً وَ الَّذي أوَحَْيْنا إِلَيكَْ وَ ما وَصَّينْا بهِِ إِبْراهيمَ وَ موُسى

آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و  » تَتَفَرَّقوُا فيهِ  

   (. 13« )شوري:  موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! 

 د( آيه اي كه در آن پيامبر اسلام را به عنوان ادامه دهنده راه پيامبران قبلي معرفي نموده است:  

   (.9« )احقاف: بگو: من پيامبر نوظهورى نيستم»  قُلْ ما كنُْتُ بِدعْاً مِنَ الرُّسُلِ ٌ 

نبودن اصل نبوت گرفته  آيه را به معناي جديد  اتفاق مفسران اين  به  آياتي  اكثريت قريب  از  اند. مويّد اين معنا برخي 

 كه در آنها به عدم تفاوت ميان پيامبران )ع( تصريح شده است:  است

  وَ عيسى إبِْراهيمَ وَ إِسمْاعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ الأَْسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى  * قوُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَينْا وَ ما أُنْزِلَ إِلى 

ايم؛ و به آنچه بر ما  به خدا ايمان آورده   ما   گوييد: »   لا نُفرَِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحنُْ لَهُ مسُْلِمُونَ وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ  

نازل شده؛ و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و پيامبران از فرزندان او نازل گرديد، و)همچنين( آنچه به  

شويم، و  موسى و عيسى و پيامبران)ديگر( از طرف پروردگار داده شده است، و در ميان هيچ يك از آنها جدايى قائل نمى 

 (. 136)بقره:  «در برابر فرمان خدا تسليم هستيم

پيامبرانايمان   بين  فرق  اندازه   عدم  به  قرآن  نگاه  آيه  از  در  كه  دارد  اهميت  جدايي  150اي  نساء  ميان  سوره  انگاري 

 پيامبران را از مصاديق كفر بيان نموده است:

 يُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلهِِ * إِنَّ الَّذينَ يَكْفُروُنَ باِللَّهِ وَ رسُُلِهِ وَ 

 همان سوره جدايي نيانداختن ميان آنان را از لوازم ايمان برشمرده است:  152  و در آيه

 پاسخ به يک شبهه

با آياتي كه   آشكارا از  شايد اين توهم براي برخي ايجاد شود كه آن دسته از آياتي كه دلالت بر تساوي پيامبران دارد 

 در تعارض است. مانند آيات زير:  آورده برتري دادن برخي از پيامبران بر برخي ديگر سخن به ميان  
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 بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفعََ بَعضَْهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ   * تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعضَْهُمْ عَلى

الْقُدُسِ گفت؛ و بعضى را  بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم؛ برخى از آنها، خدا با او سخن مى »  بِرُوحِ 

 (. 253« )بقره: هاى روشن داديم؛ و او را با»روح القدس« تأييد نموديم درجاتى برتر داد؛ و به عيسى بن مريم، نشانه 

پروردگار تو، از حال »  بَعضٍْ وَ آتَينْا داودَُ زَبُوراً   * وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بمَِنْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ لقََدْ فَضَّلْنا بَعضَْ النَّبيِِّينَ عَلى 

همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، آگاهتر است؛ و)اگر تو را بر ديگران برترى داديم، بخاطر شايستگى توست،(  

 (. 55« )اسراء: ما بعضى از پيامبران را بر بعضى ديگر برترى داديم؛ و به داوود، زبور بخشيديم

در پاسخ به اين توهم بايد گفت كه آيات دسته اول دلالت بر تساوي پيامبران در اصل نبوت و دين الهي دارد ولي آيات 

شان به آنان داده شده است و روشن است كه  وجودي دسته دوم ناظر به مقامات معنوي آنان است كه برحسب ظرفيت  

ندارد  وجود  تعارضي  و  تنافي  هيچ  پيامبري  اصل  در  آنان  تساوي  و  يكديگر  به  نسبت  پيامبران  معنوي  برتري    ميان 

 (. 109و   110، صص 1امام شناسى، ج  حسينى تهرانى، محمد حسين،)

     از منظر آيات قرآنياسلام كمال دين 

توان  قرآني از راههاي مختلفي مي توان كمال دين اسلام را نسبت به ساير اديان استفاده نمود، از آن جمله ميدر آيات  

 به نمونه هاي زير اشاره كرد: 

 الف( آياتي كه در آنها دين در معناي اصطلاحي آن، كه در مقابل يهود و مسيحيت است، بكار رفته است: 

و هر كس جز اسلام، آيينى براى خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد »وَ مَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الإِْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  

 (.85« )آل عمران: شد 

در اين آيه آشكارا پذيرش هر ديني غير از دين اسلام را از سوي خداوند مردود دانسته و كساني را كه به غير دين اسلام  

اند، زيانكار معرفي نموده است. در هر زمان پيامبر صاحب شريعتى از پيامبران اولوالعزم از طرف خدا آمده است و  گرويده 

اند  شد و مردم موظف بودهدين او توسط خود آن پيامبر صاحب شريعت و پيامبران تبليغى پس از او تبليغ و تبيين مى 

اش هايش استفاده كنند و احكام و قوانين دينىگرى به آيين پيامبر زمان خويش ايمان آورده و از تعاليم دين او و هدايت 

 را به كار بندند. 

اين سلسله نبوت تشريعى و تبليغى ادامه يافت تا اين كه نوبت به پيامبر خاتم )ص( رسيده است. در اين زمان اگر كسى  

ترين  بخواهد به سوى خدا راهى يابد و مسير هدايت الهى را بپيمايد حتماً بايد دين اسلام را به عنوان آخرين و كامل 
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هيچ دين    -چنان كه خود قرآن به آن تصريح كرده است  -دين، بپذيرد و از اين دين پيروى كند، در غير اين صورت

 ديگرى از او پذيرفته نيست. 

اگر گفته شود كه مراد از اسلام، خصوص دين ما نيست، بلكه منظور صرف تسليم در برابر خدا است، هر چند در قالب 

گوييم بله، اسلام همان تسليم است، ولى حقيقت تسليم در هر زمانى شكلى  دين ديگرى جز دين خاتم باشد. پاسخ مى 

اى است كه به دست خاتم پيامبران )ص( ظهور يافته است و اكنون  داشته و در اين زمان شكل آن همان دين گرانمايه 

 گردد. كلمه »اسلام« بر آن منطبق مى 

  

بايد به آخرين  به عبارت ديگر،   لازمه تسليم خدا شدن، پذيرفتن دستورات و فرامين اوست و روشن است كه همواره 

 دستورات و فرامين خدا عمل كرد و آخرين دستورات و فرامين خدا همان چيزى است كه آخرين رسول او آورده است

 .( 277، ص 1مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج )

 به كامل بودن دين اسلام اشاره شده است:    اي كه در آن آشكاراب( آيه 

امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود  » وَ رَضيتُ لكَُمُ الإِْسْلامَ ديناً الْيَوْمَ أَكْملَْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتي 

 (. 3« )مائده: را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين)جاودان( شما پذيرفتم

در آيه فوق هم از اكمال دين سخن رفته و هم از اتمام دين. البته بين لغت »تمام« و كمال فرق هست. راغب اصفهانى 

داند كه به خارج از  اى مى ء را به معناى رسيدن به آن حدود و مرتبه داند و تمام شى ء را تحقق هدف آن مى كمال شى 

 (. 76  -75و    442 -441مفردات، ص ) خود نيازى نداشته باشد 

گويند تمام است. مثلاً وقتى ساختمانى همه وسائل و  اگر موجودى داراى اجزا باشد و همه اجزاى آن جمع شوند، مى 

گيرد.  گويند ساختمان تمام شد. تمام در برابر ناقص قرار مى اجزاء آن با هم تركيب شود و آماده بهره بردارى گردد، مى

اما كمال آن است كه موجود مركبى، داراى هدفى باشد و پس از اجتماع و تحقق همه اجزايش به هدف خود دسترسى 

 پيدا كند.

بنابراين، اسلام به عنوان دين خاتم، جامع و كامل، در يك روز تاريخى يعنى در روز هيجدهم ذيحجه سال دهم هجرى  

در محلى به نام »غدير خم« با نصب على )ع( به امامت توسط پيامبر خاتم )ص(، اين جامعيت و كمالش تحقق عينى  

يافت؛ يعنى هدف عالى اسلام و پيامبر )ص( در هدايتگرى مردم و رساندنشان به كمال مطلوب با تثبيت امامت به عنوان  
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تداوم بخش رسالت و نبوت تأمين شده است، و بدون امامت و تبيين و تفسير مفاهيم دينى و قرآن توسط امام، جامعه  

گيرد. براى همين رسول اكرم )ص( تفكيك ناپذيرى  اسلامى و مسلمانان در معرض انحراف و گمراهى حتمى قرار مى 

به عنوان دو عنصر مكمّل هم و تأمين كننده هدف    -در حديث متواتر ثقلين  -كتاب خدا )قرآن( و عترت و اهل بيتش را

است  داشته  اعلام  ج  )  دين  حنبل،  احمد  بيروت،  59و    26،  17،  14، ص  3مسند  صادر  دار  سورة، ،  بن  سنن   عيسي 

 (. ، چاپ مدينه منوره329 -328، ص 5ترمذى، ج 

 ج( آياتي كه در آنها به غالب بودن دين اسلام و حق و مرضيّ بودن آن نسبت به ساير اديان تصريح گرديده است:

او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق »وَ دينِ الْحَقِّ لِيظُهِْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ   * هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولهَُ بِالهْدُى

 (. 9و صف:   33« )توبه:ها غالب گرداند فرستاد، تا آن را بر همه آيين 

در اين آيه دين اسلام به عنوان دين حقّ معرفي شده است و باتوجه به معناي لغوي واژه حق كه در برابر باطل بوده و به  

ثابتي كه مطابق با واقع است گفته مي  امر  يا به ديگر سخن، كامل شود، روشن مي هر  اديان  ترين  شود كه كامل ترين 

تواند در عرض آن متصف به كمال شود؛ زيرا حق يا حقيقت نسبي نبوده و مطلق  شرايع است و هيچ شريعت ديگري نمي 

نمي  واحد  جهت  از  واحد  حقيقت  و  عنوان  است  به  دين  اگر  اينكه  مطلب  توضيح  باشد؛  متعدد  مصاديق  داراي  تواند 

حقيقت واحدي كه در طول زمانهاي مختلف داراي مراحل گوناگون است شناخته شود، چون يك حقيقت تكويني واحد  

تواند داراي دو مصداق مختلف باشد. پس يا بايد گفته  بوده و داراي وجود واحد است و يك وجود، از جهت واحد نمي

شود كه اديان گوناگونند كه مخالف نصّ صريح قرآن است و يا بايد پذيرفت كه اگر شريعني به حقّ بودن متصف گرديد  

ها نيز باشد. مضاف بر اينكه در اين دو آيه از غلبه شريعت اسلام بر ساير شرائع سخن به ميان  ترين شريعت بايد كامل 

       آمده و اين خود دليل ديگري بر كامل بودن دين اسلام است.

الَّ اسْتَخْلفََ  كَماَ  الْأرَْضِ  فِي  ليََسْتَخْلفَِنَّهُمْ  الصَّالِحاتِ  عمَِلُوا  آمَنوُا مِنْكمُْ وَ  الَّذينَ  اللَّهُ  لَهُمْ  * وعََدَ  لَيمَُكِّننََّ  وَ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذينَ 

ارْتَضى  الَّذِي  انجام داده »لَهُمْ    دينَهُمُ  آورده و كارهاى شايسته  ايمان  از شما كه  دهد كه  اند وعده مى خداوند به كسانى 

قطعاً آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد؛ و دين و  

 (. 55« )نور: دار خواهد ساختآيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه 

دهند وعده داده است كه آنان را جانشينان خود در  در اين آيه خداوند به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي 

اي دارد. اين وعده به اندازه ريشه دار ساخته و آن را پابرجا نگه مي   ،را كه براي آنان پسنديده  دهد و ديني زمين قرار مي 

فهماند الوقوع بودن وعده را مي رفته، ابتدا با ماضي اوردن فعل قطعيگاهميت دارد كه با عبارات مختلف مورد تاكيد قرار  

اين تاكيد را شدت بخشيده است. با   "نيمكّ"و    "يستخلف"سبس با اوردن لام تاكيد و نون تاكيد در دو فعل مضارع  
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اليَْوْمَ  سوره مائده روشن مي  3كنار هم قرار دادن اين آيه و آيه   شود كه دين پسنديده شده همان دين اسلام است » 

 «  وَ رَضيتُ لَكُمُ الإِْسْلامَ ديناً أَكْملَْتُ لَكُمْ دينكَُمْ وَ أَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتي 

 ( آياتي كه در آنها دين اسلام به دليل حنيف بودن با عنوان دين قيمّ معرفي شده است:ـه

بگو: پروردگارم مرا به  »  صِراطٍ مسُْتَقيمٍ ديناً قِيَماً مِلَّةَ إبِْراهيمَ حَنيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمشُْرِكينَ  رَبِّي إِلى   هَداني  * قُلْ إِنَّني 

پابرجا نبود؛  راه راست هدايت كرده؛ آيينى  از مشركان  و  برگرداند؛  آيينهاى خرافى روى  از  ابراهيم؛ كه  انعام:  آيين   (  »

161 .) 

{  ما كانَ إبِْراهيمُ يهَُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنيفاً مسُْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمشُْركِين}با ضميمه كردن اين آيه به آيه  

بلكه  » نصرانى؛  نه  و  بود  يهودى  نه  نبود ابراهيم  از مشركان  و هرگز  بود؛  مسلمان  و  )آل عمران:موحّدى خالص   »67  .)

مي  بوده استفاده  )ع(  ابراهيم  دين حضرت  از  تبعيت  به  مامور  كتاب  اهل  كه  از شود  بعد  پيامبران  كه  ديني  همان  اند 

 داشتند. حضرت ابراهيم )ع( نيز بر همان مسلك قدم برمي 

 كمال دين از نگاه روايات 

در روايات وارده از اهل بيت )ع( مساله كامل بودن دين اسلام به عنوان يك اصل مسلم و بديهي گرفته شده است شايد 

به اسلام به عنوان   ائمه معصومين )ع(  نگاه  بيان اين مطلب است.  آيات قرآن در  از  دليل اين بداهت صراحت بسياري 

توان در اين باره بدان اند عامل ديگري است كه مي اي كه وظيفه تبيين و دفاع از دين را برعهده داشته متكلمين برجسته 

از آنجا كه تفصيل مطلب    شود.تكيه كرد. با اين همه روايات متعددي وجود دارد كه كمال دين اسلام از آنها استفاده مي 

 شود:  اي از بسيار اكتفا مي از حوصله اين مختصر خارج است در ذيل به بيان نمونه 

 نين است:چالبلاغه در اين باره بيان اميرالمومنين )ع( در نهج

و لم يخل سبحانه خلقه من نبىّ مرسل او كتاب منزل او حجّة لازمة او محجّة قائمة، رسل لا تقصّر بهم قلةّ عددهم و لا  

كثرة المكذبّين لهم، من سابق سمّى له من بعده او غابر عرّفه من قبله. على ذلك نسلت القرون و مضت الدّهور و سلفت  

نبوتّه، مأخوذا على   تمام  و  آله لانجاز عدته  و  عليه  اللهّ  اللهّ صلّى  محمّدا رسول  اللهّ  بعث  ان  الى  الابناء،  و خلفت  الآباء 

خداوند هرگز خلق را از وجود يك پيامبر يا كتاب آسمانى يا حجّت كافى  » النّبيّين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده. 

يا طريقه روشن، خالى نگذاشته است؛ فرستادگانى كه اندكى عدد آنها و بسيارى عدد مخالفانشان آنها را از انجام وظيفه  

بازنداشته است. هر پيامبرى به پيامبر پيشين خود قبلاً معرّفى شده است و آن پيامبر پيشين او را به مردم معرّفى كرده  

و بشارت داده است. به اين ترتيب نسلها پشت سر يكديگر آمد و روزگاران گذشت تا خداوند محمّد )صلّى اللهّ عليه و  
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اى كه كرده بود، براى تكميل دستگاه نبوّت فرستاد در حالى كه از همه پيامبران براى او پيمان آله( را به موجب وعده 

 (. 1خطبه  ، البلاغهنهج« )گرفته بود. علائم او معروف و مشهور و ولادت او بزرگوارانه بود

يامبر)ص( سبب  پكند يعني بعثت  يامبر)ص( را بيان مي پعلت بعثت     "لانجاز عدته و تمام نبوّته"عبارت  بديهي است كه  

 تكميل دستگاه نبوت گرديد.  

 آيه مربوط به روز غدير 

بن مسلم كه او    -كند از عبد العزيزحديث مى   ( 199و    198، ص  1كليني، الكافى، ج  )مرحوم محمّد بن يعقوب كلينى

رفتم. در آنجا    اى به جماعتگفت: ما با حضرت رضا )ع( در مرو بوديم و در بدو ورود در مسجد جامع مرو در روز جمعه

كردند. پس از آن من بر حضرت رضا  از امر امامت بسيار سخن به ميان رفت و اختلافات مردم را در اين موضوع بيان مى 

 عليه السّلام وارد شدم و او را از بحث و خوض مردم در امر امامت مطلعّ نمودم. 

اند. خداوند  آن حضرت تبسّمى فرمود و سپس گفت: اى عبد العزيز اين مردم جاهلند و به آراء و افكار خود گول خورده 

در قرآن حلال و حرام  .  او فرو فرستادعزّ و جلّ جان پيغمبر خود را نگرفت مگر آنكه دين او را كامل نمود و قرآن را بر  

بيان شده و حدود و احكام و جميع آنچه كه مردم بدانها نيازمندند همه را بيان فرموده، فقال عزّ و جلّ: ما فَرَّطْنا فِي  

شَيْ مِنْ  لكَُمْ    ( 38)انعام:    ءٍالْكِتابِ  أَكْملَْتُ  الْيوَْمَ  فرستاد:  را  آيه  اين  بود  الوداع كه آخر عمر حضرت رسالت  و در حجةّ 

الإِْسْلامَ دِيناً  لَكُمُ  نعِْمَتيِ وَ رَضيِتُ  عَلَيْكُمْ  أَتْممَْتُ  وَ  و امر امامت از تماميّت دين است و پيغمبر از دنيا    ( 3)مائده:   دِينَكُمْ 

نرفت مگر آنكه براى امّت خود معالم دين آنها را بيان فرموده و روشن ساخت و راه سلوک آنها را نشان داد و بر راه حقّ  

آنها را برقرار كرد و براى آنها على عليه السّلام را راهنما و امام قرار داد، و تمام چيزهائى را كه امّت بدانها محتاج هستند 

روشن ساخت. پس كسى كه گمان كند خداوند عزّ و جلّ دين خود را كامل ننموده است كتاب خدا را ردّ كرده و كسى  

 كه كتاب خدا را ردّ كند به خدا كافر شده است.... 

    شود.نجايش مقام از ذكر آنها خودداري مي گري كه در اين باره وجود دارد كه به دليل عدم گ و احاديث بسيار دي 

 يري گبندي و نتيجه جمع 

دارد و شناخت دين كامل از ميان اديان امري مهم است و  نياز بشر به دين و معنويت او را به جستجوي دين كامل وامي

آيد كه در قرآن آيات بسيارى وجود دارد كه بر وحدت دين حق دلالت دارد. از  به دست مي   گذشتهدي مطالب نبا جمع ب

 جمله اين آيات عبارتند از: 
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 (. 33)توبه: وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظهِْرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ  ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُْدى  هُوَ الَّذى 

 ( 85عمران: )آل... وَ مَن يَبتَْغِ غَيْرَ الاْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقبَْلَ منِْهُ (19)آل عمران: انَّ الدّينَ عِندَاللَّهِ الاْسْلامُ 

خاتم اديان الهى نيز هست با عنوان »دين راستين الهى« ياد شده است، زيرا  در قرآن كريم از آيين جهانى اسلام كه  

ها و احكام آن منطبق با نيازهاى اصيل و فطرى انسان است راز جاودانگى و  اسلام شكل تكامل يافته اديان الهى و برنامه 

 خاتميت اسلام نيز در همين ويژگيها است. 

 قرآن كريم، براى حقانيت، ثبات و بقاى دين حق »اسلام« نيز براهينى اقامه كرده است.

آيد، و  مبدأ قابلى دين به شمار مى   -آيه فطرت متكفل آن است و   -يكي از اين براهين، مبتنى بر فطرت انسانى است كه

و   ثابت  امرى  هم  انسان  فطرت  است،  شده  نازل  انسانى  فطرت  شكوفايى  و  پرورش  براى  اسلام  است:  اين  تقريرش 

 تغييرناپذير است، پس اسلام هم ثابت و تغييرناپذير است.

به   متعلق  كه  است  رسومى  و  عادات  آداب،  است  دگرگونى  و  تغيير  دستخوش  انسان  زندگى  در  آنچه  كه  آن  توضيح 

اش بر حقيقت خواهى و خداجويى است، طبيعت و زندگى مادى اوست. ولى ساختار درونى و روحى انسان كه شالوده 

ثابت و مشترک ميان همه انسانها با هر رنگ، نژاد، آداب و عادات قومى خاص است. پس دينى كه براى تربيت روح و  

كند وسايل راه و مركب است، اما راه  به عبارت ديگر آنچه تغيير مي   فطرت انسان آمده باشد نيز ثابت و مشترک است.

 كند و دين ما شريعت و مذهب و صراط است و مانند فطرت تغييرناپذير است.هيچگاه تغيير نمي 

اما پاسخ قرآن به اين پرسش كه »اگر دين خدا از آدم تا خاتم يكى است، پس كثرت اديان با اختلاف شرايع چگونه  

پذير است؟«، اين است كه از نظر قرآن دين خدا تنها يكى بوده، و اين يك دين از آدم تا خاتم استمرار دارد؛ و  توجيه 

در   تفاوت  بلكه  نيست،  )اسلام(  ديانت  الهى هرگز در اصل  اديان  تفاوت  اين است كه  الهى  و وحدت دين  ثبات  نتيجه 

 مذاهب و شرايع امتها است. 

باشد كه به عنوان خطوط كلى مطرح است و  اصل دين، همان توحيد، نبوت و معاد )و فروعات مربوط به اين اصول( مى 

انسان بر اساس فطرت پاک خويش در هر زمان و مكان، و با هر نژاد و قوميتى خواهان آنهاست. اما دستورات جزيى و  

و مكانهاى  زمانها  به مقتضاى  افراد  قومى  و  فردى  آدمى و خصوصيات  مادى  و  ابعاد طبيعى  با  متناسب  فروعات عملى 

يابند. اين فروع جزئى كه دليل پيدايش مذاهب گوناگون هستند نه تنها موجب كثرت در اصل دين  گوناگون تغيير مى 

شوند بلكه نتيجه همان فطرت ثابت و واحد هستند. بر اين اساس، در قرآن كريم آنجا كه محور گفتار، اصول دين يا نمى
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پيامبران   واقع تصديق  در  و  يكديگر،  به  نسبت  پيامبران  تصديق كتب آسمانى  از  است سخن  آن  فروع  و  كلى  خطوط 

 نسبت به يكديگر است. چنان كه فرمود: 

مهُيَْمِناً عَلَيْهِ  الْكِتابِ وَ  يَدَيهِْ مِنَ  بَينَ  لِما  بِالْحَقِّ مصَُدِّقاً  الكِتابَ  الَيْكَ  انْزَلْنا  [ را به حق بر تو نازل  ] قرآن و اين كتاب»   وَ 

 (. 48« )مائده: كند، و حافظ و نگاهبان آنهاستكرديم، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مى 

 كند:اند چنين بازگو مى همچنين در آيه زير، وحدت دين الهى را كه همه پيامبران از آدم تا خاتم آن را تبليغ كرده 

مِنَ الدّينِ ما وَصَّى بِهِ نوُحاً وَالَّذى  لَكُمْ  ابْراهيمَ وَ مُوسى  شَرَعَ  انْ اقيمُوا الدّينَ وَ لا    وَ عيسى  اوحَْيْنا الَيكَْ وَ ما وصََّيْنا بِهِ 

 (.13)شوري: تَتَفَرَّقوُا فيهِ ...

 محور گفتار فروع جزئى دين )شرايع( است سخن از تعدد، تفاوت و تغيير است:اما آنجا كه  

 (. 48)مائده:لكُِلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنهْاجاً ...

راز اين كه قرآن كريم هر گز كلمه »دين« را به صورت جمع )اديان( نياورده، و همواره به صورت مفرد استعمال كرده،  

اند يكى بوده، و همه آنها مردم را به  رسد همين باشد كه اصول فكرى و عملى كه پيامبران به آن دعوت كرده به نظر مى 

رو  و ازاين  اند يك شاهراه هدايت و خط سير واحد كه قرآن كريم از آن به »صراط مستقيم« تعبير كرده است فرا خوانده 

 شود و همه موظفند تنها از دين كامل پيروي كنند.طومار پلوراليزم دين برچيده مي 

بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ  وَ انَّ هذا صِراطى  السُّبُلَ فَتَفرََّقَ  تَتَّبِعُوا  فَاتَّبَعُوهُ وَ لا  اين راه مستقيم من است، از آن پيروى  »  مُسْتَقيماً 

سازد! اين چيزى است كه خداوند  هاى پراكنده)و انحرافى( پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور مى كنيد! و از راه 

 (. 153« )انعام:كند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيد شما را به آن سفارش مى 

تأثيرى   است  »اسلام«  قرآن  منطق  در  نامش  كه  راه  اين  ماهيت  و  جوهر  در  جزئى  قوانين  و  شرايع  اختلاف  بنابراين، 

هايى است كه در يك كشور هر چند يك  نداشته است. تفاوت و اختلاف تعليمات پيامبران با يكديگراز نوع اختلاف برنامه 

گيرد؛ از اين رو، تعليمات پيامبران در عين شود، و همه آنها از يك »قانون اساسى« الهام مى بار به مورد اجرا گذاشته مى 

 اى از اختلافات )به دليل اختلاف مخاطبان و نيز سطح تعليمات( مكمل و متمم يكديگر بوده است.پاره

نظر سطح  از  پيشين  پيامبران  معارف  و  جهان،  و  معاد  مبدأ،  مورد  در  اسلام  معارف  و  تعليمات  ميان  مثال،  عنوان  به 

دانشهاى ارائه شده، تفاوت قابل توجهى وجود دارد؛ زيرا مكتب انبيا به تدريج بر حسب استعداد انسانها عرضه شده، و  

بشر در اين مكتب از كلاس اول ابتدايى آغاز كرده، و به آخرين كلاس و مرحله تعليمات پيامبران يعنى تعليمات پيامبر  
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خاتم، حضرت محمد )ص( و تعاليم آسمانى اسلام و قرآن، رسيده است؛ و وقتى كه سلسله نبوت و تعاليم پيامبران به  

  اينجا رسيد و توسط پيامبر اسلام )ص( به صورت كامل و جامع عرضه شد، ارائه تعليمات از طريق وحى پايان پذيرفت 

 چنان كه قرآن فرمود:   (؛181، ص 2آثار استاد شهيد مطهرى، ج رک: مجموعه  )

لِكَلمِاتِهِ تمََّتْ كَلِمةَُ رَبّكَ صِدْقاً وَ عدَْلاً لا مُبَدِّلَ  و كلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسيد؛ هيچ كس  »   وَ 

 (. 115)انعام:« تواند كلمات او را دگرگون سازد؛ و او شنونده و داناستنمى

ها. اسلام طرحى است كلى، جامع، همه جانبه، معتدل و متعادل؛ و داراى همه طرحهاى جزئى و كار آمد در همه زمينه 

وظيفه پيامبران گذشته، مبنى بر آوردن برنامه مخصوص براى يك جامعه خاص، و تبليغ آن، در دوره اسلام بر عهده 

ناپذير وحى قرآنى )و  ها و معلومات خود را از منابع پايان علما و رهبران اين امت گذاشته شده است؛ و آنان نيز، برنامه 

 گيرند.سنّت معتبر( مى 

راز اين كه قرآن كريم خود را »مهيمن« )حافظ و نگهبان و سيطره دارنده( ساير كتب آسمانى خوانده است، در همين 

 نكته نهفته است.

كند؛ زيرا خاتميت )جاودانگى(  آيات و رواياتِ دال بر كمال و جامعيّت دين، به پشتوانه دليل عقلى مدعّاى ما را ثابت مى

باشد ولى خود را به عنوان   نهايى داشته  با جامعيت و كمال ملازم هستند؛ يعنى ممكن نيست كه دينى داعيه كمال 

 »دين خاتم« معرفى نكند و به عكس، دينى خود را خاتم اديان بداند اما داعيه كمال نهايى نداشته باشد.

برهان،   آن  براساس  زيرا  است؛  اثبات  قابل  نيز  دين  اصل  ضرورت  مثبت  عقلىِ  برهان  با  اسلام  دين  كمال  و  جامعيت 

خداوند براى هدايت بشر و نجاتش از شرک و تباهى پيامبرانى را با برنامه هدايتى ارسال كرده است و اين ارسال رسولان  

اى گونه ضرورت آن را ايجاب نموده است. درباره دين خاتم بايد برنامه هدايتى او به به اقتضاى حكمت و لطف او بوده و  

باشد كه بشر را به هدايت و كمال برساند و اگر اين برنامه دينى ناقص باشد، رساننده بشر به آن هدايت مطلوب نخواهد 

جوادى    لل و شريعت در آينه معرفت، عبدا  183، ص:  2رک: الميزان، ج )  بود، و اين نقض غرض و خلاف حكمت است

 (. 117 -115نيز   211و  209  -208آملى، ص 
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Abstract 

Man's need for religion in today's world and turning to spirituality is an important 

development that a free-thinking and knowledge-hungry person has the right to seek and 

be more curious to attain religion. What is important in this is to know the complete 

religion from among the religions that the followers of each of them call out the 

rightness of their religion and introduce it as the most complete laws and religions. In 

this article, the completeness of Islam compared to other religions has been investigated 

from two different approaches, rational and narrative. In the first approach, the 

completeness of Islam compared to other religions should be proven by referring to 

purely rational reasons, which is the same as an extra-religious view or in other words, a 

philosophical view of religion. And in the second approach, this content should be 

proved by a detailed study of the Quranic verses and a brief study of the Islamic 

narrations. In the end, with the proof of the perfection of Islam compared to other 

religions, only one religion remains as the true religion And the scroll of the religious 

pluralism point of view is picked up And following the religion of Islam is obligatory 

for all people who are thirsty for knowledge and are searching for the true religion 

according to the ruling of reason and tradition. Also, by proving the completeness of the 

religion of Islam, the perfection of Islam is placed in the middle of the proof of Khatami, 

and the Khatami of Islam is proved in its light. 

Key words: religion, perfection of Islam, complete religion, Sharia 

 


